
من واقعا قلبم برای کارمی درد می گرفت. شــما اون 

رو در آســیب پذیرترین دورهی زندگــی اش می  بینید؛ 

دوره ای که فوق العاده تنهاست و هویتش به شدت 

با حرفهاش گره خورده. اگه شکست میخورد، حس 

می�کنــم کارمی مــی  مرد. من ســعی کردم یــه تردید و 

ش�کنندگی رو وارد شخصیت کارمی �کنم، دقیقا مثل 

همون حســی که در فصل هــای آخر ســریال بی حیا 

باهاش دست به گریبان بودم : مدام این احساس رو 

داشتم که انگار بازیگر بودم تا فقط لیپ گالاگر را بازی 

�کنم و این واقعا اذیتم می کرد. یکی از قسمت ها که 

خیلی معروف شــد، اپ�یــزود هفتِ فصــل اول بود که 

با یک برداشــت قرار بود انجام بشــه . تو این شــرایط 

اصلا شــما به عنوان بازیگر فرصت فکر کردن نداری. 

باید وارد صحنه بشــی و تــوش گم بشــی و جلو بری. 

هیچ صــدای کات نمی شــنوی و خــب نتیجــه عالی از 

آب دراومد. اون آشــوب توی صحنه بعضی وقت ها 

کمک می �کنه. می دونید من همیشــه احترام زیادی 

بــرای سرآشــپزها و هنر آشــپزی قائل بــودم، اما حالا 

این احترامم چند برابر شده. تعهد و فداکاری اون ها 

واقعاشگفت آوره.


